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  205ـ  189، صص 1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة 

  نقدي بر منشور

  »هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران حقوق و مسئوليت«
  *نيا ناصر قربان 

  مقدمه
خود نظام جمهوري اسلامي ايـران   31/6/1383گي در جلسة مورخ شوراي عالي انقلاب فرهن

عنوان يك سند مرجع در سياستگذاري امور فرهنگي و اجتمـاعي در سـه بخـش و پـنج      را به
در اين منشور كه بـه صـورت مـاده واحـده از تصـويب      . بند به تصويب رساند 148فصل و 

انـد برحسـب وظـايف     شـده  ربـط مكلـّف   هـاي ذي  شوراي مزبور گذشته است، كلية دستگاه
ريزي راجع  ميمات و برنامهدستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تص

اين منشور همچنين مبناي معرفي . به زنان قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت كنند
  .ي شده استالمللي تلق ان در مجامع بينو تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي اير

  :در مقدمة منشور تأكيد شده است
اساسـي،   اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون

گيري از سـند   بهرههاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب و با  انديشه
اظ قـوانين موجـود و خلأهـا و    هاي كلـّي نظـام و بـا لح ـ    ساله و سياست انداز بيست چشم
  .هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است كاستي

شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، نهادي است كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگـي  
هـاي لازم در   با هدف سياستگذاري در مسائل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد همـاهنگي 

  : برخي از وظايف و اختيارات اين شورا عبارت است از. جاد شده استاين زمينه اي
هـاي مسـاعد بـراي رشـد شخصـيت زن و       هاي لازم به منظور ايجاد زمينه تدوين سياست

جانبة زنان بـر پايـة مـوازين     تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه
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يـابي و مقابلـه بـا مظـاهر      شناخت و ريشههاي لازم به منظور  اصيل اسلام، تدوين سياست
هاي متحجر كه بـه   هاي بيگانه و انحرافات اخلاقي و نيز زدودن بقاياي بينش منحط فرهنگ

نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعيضي كه از دوران نظام طاغوتي بر جامعه 
ي سياسـي، اجتمـاعي،   هـا  بانوان تحميل شده است، بررسي زمينة مشاركت زنان در فعاليت

هـا و   گونه فعاليت اقتصادي و فرهنگي و رفع مشكلات و موانع موجود در راه گسترش اين
  .ريزي براي تقويت هرچه بيشتر نهاد خانواده برنامه

هـاي برجسـته فرهنگـي     كه شخصيت ـ نظر به جايگاه رفيع شوراي عالي انقلاب فرهنگي
توقع بيشتري از مصوبات  ـ كند فعاليت مي جمهور كشور در آن عضوند و تحت رياست رئيس

اي از نكات مثبت منشور، مطالـب آن نقـد و    پاره در اين نوشته، مختصر با اذعان به. رود آن مي
اميد است مفيد واقع شـود و ازآنجاكـه نويسـنده    . شود ترين ايرادات وارد بر آن عنوان مي مهم
وقت صـرف و انـدك آگـاهي در ايـن     عنوان كسي كه چندين سال در حوزة مطالعات زنان  به

قصد خدمت به دين و دانش، نكـات انتقـادي را عنـوان     وفقط به زمينه كسب كرده است، فقط
ينـد  اندركاران تدوين و تصويب نيز بردبارانه و بدون تعصب غيرعلمي تأمل فرما كند، دست مي

گو پاسـگزار و دعـا  اي از آنان دريافت كنم بسـيار خرسـند و س   و اگر پاسخ روشنگر و عالمانه
) هـاي  شخصـيت (ميزگـردي بـا حضـور هـر شخصـيت      ام در هر  همچنين آماده. خواهم بود

  .هاي خود دفاع كنم ارجمندي شركت كنم سخنان آنان را بشنوم و از ايده
  :قبل از ورود به مباحث اصلي مطرح در منشور، بيان دو نكته ضروري است

  
  تصويب در قالب ماده واحده )الف

الاصـول حـق دارد بـه     اي عالي انقلاب فرهنگي يا هـر نهـاد سياسـتگذار علـي    هرچند شور
انـد را   نهادهاي كارشناسي خود اعتماد كند و آنچه را كه آنان با ديد كارشناسانه تدوين كرده

ترديـد  . هايي به دنبال دارد ترديد آسيب در قالب ماده واحده به تصويب رساند، اين شيوه بي
شد، اشكالاتي كه  ر به تفصيل و بند به بند در شورا بحث و گفتگو ميندارم اگر دربارة منشو

  .ماند رسد، از نگاه تيزبين اعضاي آن مخفي نمي به نظر صاحب اين قلم مي
البته اين ترتيب در نهادهاي ديگر هم گاه به صورت استثنايي رخ داده است، براي مثال، 

قانون مجازات . حده به تصويب رسيددر قالب ماده وا 1313بخش مهم قانون مدني در سال 
اسلامي كه هم از حيث شكل و هم از حيث محتوا اشكالاتي دارد، هرگز در صـحن علنـي   
مجلس به بحث گذاشته نشده، بلكه مجلس براي دومين بار اجازه اجراي آن را به صـورت  

  قانون مزبـور، قـانون آزمايشـي مصـوب كميسـيون حقـوقي و      . آزمايشي صادر كرده است
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طور موقـّت و اسـتثنايي و اضـطراري     ايي مجلس است كه مطابق قواعد حقوقي تنها بهقض 
  .قابليت اجرا دارد

  .ترديد، سياستگذاري نيازمند دقت وتأمل بيشتري است بي
  
  تناسب اندك مفاد منشور با سياستگذاري )ب

ه، ناميـده شـد  » سند مرجع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي«هرچند كه منشور 
تناسب مفاد آن با سياسـت انـدك اسـت، اگـر نگـوييم آنچـه نگاشـته شـده اسـت اساسـاً           

  .منشور به قانونگذاري اشبه است تا سياستگذاري. سياستگذاري نيست
هاي كلي را  بايد سياستاگر قرار است شوراي انقلاب فرهنگي سياستگذاري كند، طبعاً 

از جاي جاي منشـور، از مقدمـه تـا    ! بند توسط شورا؟ 148تدوين سياست در . تدوين كند
ونگـذاري و  كننـدگان تفكيـك چنـداني ميـان قان     خوبي مسـتفاد اسـت كـه تـدوين     متن، به

  :شود اين ادعا با عبارات زير به خوبي روشن مي. اند سياستگذاري قايل نبوده
 منـد حقـوق و   ف تبيين نظامبا تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هد... منشور 

  )1ص . (استتدوين گرديده ... هاي زنان  مسئوليت
  توان سياستگذاري دانست؟ را مي» ها مند حقوق و مسئوليت تبيين نظام«

باشد حقوق ساير اقشار اجتماعي در  فقط درصدد بيان حقوق زنان مياز آنجا كه اين منشور 
  )3و  2 صص... ( استآن ذكر نشده 

آيـا تبيـين   . اسـت ) هـا  و مسـئوليت (ن حقوق زنان تأكيد بر اين است كه منشور تنها مبي
  حقوق يعني سياستگذاري؟

  :برخي از وظايف شوراي فرهنگي اجتماعي عبارت است از
هاي مسـاعد بـراي رشـد شخصـيت زن و      تدوين سياست هاي لازم به منظور ايجاد زمينه

يـة مـوازين   تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه جانبه زنان بر پا
بـا مظـاهر    يـابي و مقابلـه   لازم به منظور شناخت و ريشه هاي تاسلام، تدوين سياساصيل 

   ...هاي بيگانه و انحرافات اخلاقي  منحط فرهنگ
كنـد؟   آيا اين منشور سياستي است كه زمينة مساعدي براي رشد شخصيت زن فـراهم مـي  

شخصيت و كرامت انسان تنها با تبيين بخشد؟ مگر  ارزش و كرامت انساني را تسريع ميبازيابي 
يابد؟ آيا اين منشور، زمينة مساعدي بـراي تـأمين حقـوق     هاي آنها تحقق مي حقوق و مسئوليت

جانبة زنان بر پاية موازين اسلام ايجاد كرده است؟ اصولاً آيا تأمين همه جانبة حقوق بـدون   همه
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كيد شده است كه درصدد بيان نحـوة  پذير است؟ در خود منشور تأ توجه به ضمانت اجرا امكان
شـود؟   جانبـه بـدون بيـان نحـوة اجـرا چگونـه تـأمين مـي         حقوق همـه . اجراي حقوق نيست

هـاي بيگانـه و    يابي و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ هاي لازم به منظور شناخت و ريشه سياست
» هـا  وليتمنشـور حقـوق و مسـئ   «انحرافات اخلاقي در كجاي منشور وجود دارد؟ نام منشـور،  

هاي متحجر كه به نام مـذهب در جامعـه    تدوين سياست لازم براي زدودن بقاياي بينش«. است
وجود دارد و آثار ستم و تبعيضي كه از دوران نظام طـاغوتي بـر جامعـة بـانوان تحميـل شـده       

كه از وظايف شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است، در كجاي اين منشـور يـا منشـور    » ...است
تدوين اين منشور آغاز شده است و اين انتظـار   1367الاسف گويا از سال  ه است؟ معديگر آمد

جانبـه در حـوزة زنـان     نامعقولي نيست كه بايد در اين دورة بسيار طولاني، سياسـتگذاري همـه  
  .شود در چند محور كلي بيان ميو اما اشكالات موجود در خود منشور، . گرفت صورت مي

  
  مباني و اصول. 1

هاي منشور دانست؛ اما متأسـفانه ميـان مبنـاي ذكـر شـده و       را بايد از حسن به مباني توجه
هاي مندرج در منشور هيچ تناسبي وجود ندارد، بلكـه بـرعكس، از ايـن     حقوق و مسئوليت

هـا   ن در حقوق و مسئوليتمبنايي كه به رسميت شناخته شده است برابري ميان زنان و مردا
  : منشوربه تصريح . شود نتيجه مي

مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد بنيادين استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و 
هـا،   دادها و امكانـات، امكـان كسـب ارزش   سرشت، هدف خلقـت، برخـورداري از اسـتع   

ز جنسـيت دربرابـر خداونـد يكسـان     ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ ا پيشتازي در ارزش
طة رشد همه جانبة انساني در ساية دانـش و علـم، تقـواي الهـي و     باشند و فقط به واس مي

  .اي شايسته بر يكديگر مزيت دارند ايجاد جامعه
و تكـاليف بـه دسـت    توان كرد كه از اين مبنا، برابري زن و مـرد در حقـوق    ترديد نمي

 هاي نابرابر كه منشور مشحون از آن است؛ بنـابراين، آنچـه بـه    آيد نه حقوق و مسئوليت مي
  .تواند مبناي اين منشور باشد عنوان مبنا ذكر شده است، اساساً نمي

هاي طبيعي ميان زن و مرد اشاره شده و  به تفاوت ، در ادامه،»مباني و اصول«ذيل عنوان 
آنكه روشن شود چگونه و  هاي حقوقي دانسته شده است بي ها منشأي تفاوت همين تفاوت

منـدي از اسـتعدادها و    رت، هـدف خلقـت، بهـره   برابري در فط ـ چرا تفاوت طبيعي به رغم
  .هاي حقوقي است منشأ تفاوت... امكانات و 
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  :همچنين در منشور تصريح شده است
به جهت اشتراك زن و مرد در حقيقت انسـاني، در بيشـتر مـوارد زن و مـرد در نظـام      

  . باشند هاي يكسان برخودار مي حقوق اسلام از حقوق و مسئوليت
نسـاني، اخـتلاف در حقـوق و    آيا اشتراك زن و مرد در حقيقـت ا پرسش اين است كه 

دهد؟ ما به هيچ روي به برابري بـه معنـاي تشـابه قايـل نيسـتيم و       ها را نتيجه مي مسئوليت
. دانـيم  ها را غيرقابل انكار مـي  يتاي ازحقوق و مسئول اختلافات طبيعي و نيز تفاوت در پاره

البته بر اين . وجو كنيد ها جست راي اين اختلافسخن در اين است كه مبناي ديگري بايد ب
كـه بـه انسـانيت انسـان      حقوقي. باور هم نيستيم كه حقوق انساني زن و مرد متفاوت است

در «: درحالي كه در منشور تأكيد شده است. ها متفاوت باشد تواند بين انسان گردد، نمي برمي
ظاهراً مراد . »باشند وماً مشترك ميساني خويش عمانديشة اسلامي، زنان و مردان درحقوق ان

  .كم ابهام دارد از عموماً، تماماً نيست يا دست
نكتة ديگر درخصوص مباني اين است كه تلاش شده است در بحثـي كوتـاه اخـتلاف    

اي صورت نگرفته اسـت   ساً مقايسهحقوقي زن و مرد توجيه شود درحالي كه در منشور اسا
  .ستو سخن از اختلاف ميان زن و مرد ني

: و اما نكتة پاياني در اين قسمت عنواني است كـه در صـفحة سـوم برگزيدشـده اسـت     
درحالي كه اثري از اصول حاكم بر اين منشور نيست، مگر آنكه از اصـول  . »اصول و مباني«

  .و مباني يك معنا اراده شده باشد كه نادرست بودن آن نيازمند توضيح نيست
  
  طور ناقص ذكر مسئوليت به. 2
كند؛ اما با نگاه عميق و  به عنوان حسن منشور جلوه مي ها در كنار حقوق بدواً ن مسئوليتبيا

. شـويم  جه ميها موا فقدان سياق واحد در بيان مسئوليتگانة منشور، با 148دقيق به بندهاي 
يد شده و در مواردي كـه بعضـاً   معلوم نيست با چه ميزاني در مواردي بر مسئوليت زنان تأك

هـا   بيان شده در كنار حـق هاي  مسئوليت علاوه بر اين،. سخني از مسئوليت نيست ترند مهم
در بند اول، از حق برخورداري از حيات شايسته . اي است كه شايد نيازمند بيان نبود گونه به

و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري، حادثـه و تعـدي   
اما آيا انسان دربرابر حق حيات ديگران، مسئوليت ندارد؟ تعهد به . سخن به ميان آمده است

: نكشتن ديگران مسئوليت هر انساني نيست؟ در بند دوم، خلاف بند اول رفتار شـده اسـت  
گـويي انسـان در مـورد    » حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن بـراي ديگـران  «
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: امـا بـرعكس  . ت ديگران مسئول نيستحيات خود حق و مسئوليت دارد ولي در برابر حيا
درحالي كه ارزش . در مورد كرامت خود حق دارد و در برابر كرامت ديگران، فقط مسئوليت

تواند حيات خود را سـلب   انسان نمي همان طور كه. كرامت انسان كمتر از حيات او نيست
ي كـه در اعمـال   آزادي اراده بـا همـة اهميت ـ  . تواند زايل سـازد  كند، كرامت خود را نيز نمي

  .حقوقي دارد، محكوم حق حيات و حق كرامت انساني است
آيا انسان در برابر . بر حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرض تأكيد شده است 3در بند 

  آزادي انديشه ديگران مسئوليت ندارد؟
كـه در آن، از مصـونيت جـان، مـال و حيثيـت زنـان و زنـدگي         5همچنين اسـت بنـد   

  .ز تعرض غيرقانوني سخن به ميان آمده استخصوصي آنان ا
، مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي يادآوري شده است بدون اينكه از 11در بند 

  .اضرار به ديگران ذكري به ميان آورده شود تعهد آنان در مورد عدم
حق برخورداري از فسخ نكاح درصورت تدليس و عيوب «: عنوان شده است 41در بند 
آيا در نكاح، تـدليس منحصـراً از ناحيـة مـرد صـورت      . »اخذ خسارت در تدليس مقرره و

هـاي زنـان نبايـد از تعهـد زن بـه عـدم تـدليس و         گيرد و در منشور حقوق و مسئوليت مي
مسئوليت او در پرداخت خسارت درصورت تدليس سخن گفته شود؟ البتـه مـا بيـان ايـن     

كنندگان منشور كه اين مشي را  ؛ ولي تدويندانيم مسائل را به اين شكل تفصيلي مناسب نمي
منـدي از بهداشـت و    ، از حق بهـره 48در بند . جا از آن تبعيت كنند اند بايد در همه برگزيده

آيـا زن در مـورد كسـب اطلاعـات و     . هاي مورد نياز سخن رفته است اطلاعات و آموزش
ن در كسـب و افـزايش   ز 60هاي بهداشتي مسئوليت ندارد؟ اگر ندارد، چرا در بنـد   آموزش

شده  و در بند   آگاهي در مورد شخصيت و حقوق خويش صاحب حق و مسئوليت دانسته
شـده اسـت؟     مسـئوليت او دانسـته  ارتقاي بينش، منش و كنش ديني و انساني، حـق و   63

 مسـئوليت زن ... هاي لازم در مديريت خانـه و   ، آگاهي و كسب مهارت71همچنين در بند 
  .شود ها در منشور فراوان يافت مي ز اين ناهماهنگيتلقي شده است؟ ا

  
  هاي پرشمار به موازين شرع و قوانين عادي احاله. 3

هاي پرشـمار   بايد از احاله ـ كه به مثابة يك سند مرجع در سياستگذاري است ـ در منشورج
فـرض آن اسـت كـه شـوراي محتـرم عـالي       . شد به موازين شرع و قوانين عادي پرهيز مي

هـايي را بـه صـورت شـفاف و      فرهنگي با استفاده از شرع و قانون اساسي، سياست انقلاب
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هاي موجـود در كشـور را    روشن ترسيم و نهادهاي مقننه، مجريه و قضائيه و ساير دستگاه
آيا معقول است سياستگذار به تابعان خود بگويد . مكلفّ كرده است كه برپاية آن عمل كنند

ام، پيروي كنيد اما خود مكـررّ بـه آنهـا ارجـاع      من ترسيم كردههايي كه  شما بايد از سياست
واقع بايد براي خـود حـق تقـدم     رود، به دهد؟ منشوري كه در آن از حقوق زنان سخن مي

كه بايد تفسير و قرائت خود از شرع را ارائـه كنـد و از نهادهـاي     واولويت قايل باشد، چنان
  .استگذاري داردپيرو بخواهد از او پيروي كنند، اگر حق سي

حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق «: منشور آمده است 90در بند 
در . شد اصلاً تمام سخن همين است كه در منشور بايد اين موارد ترسيم مي. »قوانين اسلامي

هتر به برپاية برخي فتاوا، زنان ب. فروع مسئلة ارث، بين فقيهان اماميه اختلاف فتوا وجود دارد
  براساس سياست منشور قوانين اسلامي چه؟. شوند حقوق خود نايل مي

برداري از  شخصي و بهرهحق مالكيت بر اموال و دارايي «: تصريح شده است 99در بند 
خوانندة منشور كه انتظار شفافيت بيشـتر دارد، حـق   . »آنها با رعايت حدود شرعي و قانوني
بر حق آزادي قلم، بيـان و اجتماعـات بـا     114ر بند د. دارد بپرسد حدود شرعي كدام است
هاي قانوني  مندي زنان ايراني از حمايت از حق بهره 123رعايت موازين تأكيد شده و در بند 

سخن به ميان (!)  درخصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غيرايراني با رعايت ضوابط
سال پيشتر وضع و تصـويب شـده، در    ها و اين در حالي است كه قانوني كه ده. آمده است

تكليف زنان ايراني درخصوص ازدواج با اتباع بيگانه به طور شـفاف   1060و  1059مادتين 
  .روشن شده است

منشور، بر حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون تصريح  135در بند  
هـاي منـدرج در    از سياسـت خواهد در امر تقنـين،   فرض كنيد قانونگذار عادي مي. شده است
اي با ايـن اهميـت،    وقتي در مسئله. مند شود و تكليف قضاوت زنان را روشن كند منشور بهره

  .تواند هدايتگر قانونگذار باشد قانون و ضوابط فعلي آن مرجع قرار گرفته است، چگونه مي
وني نيز برحق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق مـوازين شـرعي و قـان    147در بند  

آيا زن ميتواند : هايي از اين دست داشته باشد اگر خوانندة منشور پرسش. تصريح شده است
جمهـور شـود؟ آيـا زن     توانـد رئـيس   دادن دارد؟ آيا زن مي قاضي شود؟ آيا زن حق شهادت

تواند زن خود را از اشـتغال بـه    تواند بدون اجازة شوهر از منزل خارج شود؟ آيا مرد مي مي
ه با حيثيت خانوادگي او منافات ندارد، منع كنـد؟ پاسـخ آنهـا را از منشـور     كار مشروعي ك

  .بايد به شرع و قانون مراجعه كند! كند؟ هرگز دريافت مي
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  .گشايد خورد ولي هيچيك را نمي ت كه به هر قفلي مياين منشور به مثابة كليدي اس
  

  هاي مشهور و رايج فقيهان اماميه مخالفت با ديدگاه. 4
بنابراين، مخالفت با آن و دفاع . پنداريم ان ارجمند اماميه را عين دين نميشهور فقيهما نظر م

از يك نظرية غيرمشهور را در چهارچوب موازين و ضوابط استنباط و با اعتمـاد بـه مبـاني،    
ها خاصه زنان كاملاً روا  بهبودبخشيدن به وضعيت حقوق انسانمنابع و منهج فقهي به منظور 

كنندگان منشور داريم، آنـان سـرپيچي از آراي مشـهور     ا با شناختي كه از تدوينام. داريم مي
تابند؛ و حال آنكه در اين منشور، مواردي از اين دست بـه چشـم    فقيهان را به آساني برنمي

آيا تصويب يـك سـند توسـط شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي بـا انطبـاق يـا           . خورد مي
ملازمه دارد؟ مگر نه اين است كه برپاية اصـل چهـارم   مغايرت مفاد آن با موازين شرع  عدم

قانون اساسي، مرجع انحصاري در تشخيص عدم مغايرت قوانين قابل اعمال در جمهـوري  
اسلامي ايران با موازين شرع و قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان است؟ مايـل نيسـتم و   

هاي فقهي  محترم و ديدگاهحق ندارم ازطرف شوراي نگهبان سخن بگويم؛ اما روية شوراي 
افزون . اي از بندهاي اين منشور موافقت كند تواند با پاره آنان تاكنون نشان داده است كه نمي

در منشـور، برپايـة   . بر اين، مخالفت با آراي مشهور و رايج، نيازمند پشتوانة تحقيقاتي است
  جعل شده است؟كدامين مطالعه و تحقيق، برخلاف ديدگاه رايج فقهي حق و مسئوليت 

  :اي از موارد توجه فرماييد به پاره
هـاي خلقتـي متفـاوت زنـان بـا       و مسئوليت حفـظ ويژگـي   حق «: است آمده  12دربند )الف
هاي خلقتي خود را حفظ كند، بحثي نيست؛ اما بـر اسـاس    كه زن حق دارد ويژگيدر اين. »مردان

  يا تغيير جنسيت در فقه ممنوع است؟نهيد؟ آ كدام ميزان فقهي، مسئوليت حفظ را برعهدة او مي
مسـئوليت رعايـت   . ، مسئوليت مهمي برعهدة زنان گذاشـته شـده اسـت   25در بند  )ب

. ضوابط ديني و قانوني در ازدواج، ازجمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني
در نكـاح   واقعاً زن مطابق شرع چنين مسئوليتي دارد؟ واقعاً يكسـاني در باورهـاي زوجـين   

شرط است؟ نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان مطابق فقه اسلامي ممنوع و درنتيجه باطل 
اما آيا نكاح زن شيعة . قانون مدني ايران هم عيناً انعكاس يافته است 1059است كه در مادة 

اماميه با پيروان سنتّ و جماعت نامشروع است؟ افزون بر اين، توجه داريـد كـه بخشـي از    
پيچيد كه مثلاً مبادا با شـيعيان   براي آنان نيز نسخه مي. دهند ن ما را اهل سنت تشكيل ميزنا

دهند و در منشور  ازدواج كنند؟ از اهل كتاب كه درصدي اندك از زنان ايراني را تشكيل مي
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به آنها عنايت شده است، فعلاً  9بايد به آنان نيز توجه شود كه البته در مواردي همچون بند 
دار و  گذشته از همـة اينهـا، مبـاني اعتقـادي و دينـي، مفهـومي گسـترده، كـش        . ذريمگ مي

  .نظر ميان شيعيان را نيز شامل شود تفسيربردار است كه حتي ممكن است اختلاف
البته اگر توصيه و ارشاد اخلاقي است مبني بر اينكه آرامـش و آسـايش بيشـتر در يـك     

يابد، مسئلة درستي اسـت؛ ولـي اولاً لحـن،     ق ميتحقكامل اعتقادي بهتر   خانواده با وحدت
 زبان حقوقي سخن گفتهكم بايد معلوم شود كجا با  لحن حقوقي است نه اخلاقي، ثانياً دست

  !شده است و كجا با ادبيات اخلاقي
تصريح شده است كه زن حق تعيين شروط موردنظر ضمن عقـد نكـاح را    26در بند  )ج

واقعاً زن حق دارد شروط را تعيـين كنـد؟ ممكـن اسـت     ! در چهارجوب ضوابط شرعي دارد
. گيرد ميالتوافق صورت  تعيين شروط علي. زن حق پيشنهاد دارد نه تعيين. اشتباه در تعبير باشد

امـا هرگـز    جمهور حق تعيين معاون خود را دارد، چون به تأييد نهاد ديگري نياز ندارد؛ رئيس
او تنهـا حـق دارد وزراي پيشـنهادي    . عيين كنـد جمهور حق دارد وزير ت توان گفت رئيس نمي

  .در تصريح به حق تعيين مهريه 93همچنين است بند . خود را به مجلس معرفي كند
حق و مسئوليت تـأمين، تخصـيص، طهـارت و سـلامت در     «: آمده است 29در بند  )د

اد به فارغ از اير. »ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني درصورت نقض آنها
آنچه از ايـن عبـارت    -  كه در جاي خود دربارة آنها بحث خواهد شد ـ پردازي نوع عبارت

مستفاد است، حق زن در برخورداري از تمكين شوهر و حق اعتراض قـانوني در صـورت   
آيا واقعاً مطابق فقه اسلامي چنين حقي وجود دارد؟ ما البته بر اين نظـريم  . نقض آنها است

مرد حق دارد به طور معمول زن به او تمكـين كنـد، زن نيـز حـق مطالبـة      گونه كه  كه همان
در منشور . ولي نظر رايج و مشهور فقهي غير از اين است. تمكين از همسر خويش را دارد

  اي از اين نظر عدول شده است؟ بر چه پايه
آيا به نظر . به حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن تصريح شده است، 33در بند  )ه

تدوين و تصويب كنندگان محترم، مطابق فقه اسلامي زن حـق تنظـيم و كنتـرل بـاروري و     
است كه مثلاً اگـر مـرد خواهـان فرزنـد      بارداري را دارد؟ از كجاي فقه چنين استنباط شده

  باشد، زن حق امتناع و كنترل دارد؟
  

  رنگ بودن نقش دولت كم. 5
هرچند كـه بـه بـاور مـا،     . اصولاً حقوق بشر در رابطة ميان شهروندان و دولت مطرح است
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را نيز نبايد ناديده انگاشت، اما نه  ين شهروندانبما روابط فيضرورت رعايت حقوق بشر در 
بـه   هاي زنان سخن بگوييم و دولـت را  يك منشور از حقوق و مسئوليتدر اين حد كه در 

اگرچه در مواردي روشن است كه دولـت مسـئوليت دارد، امـا بـه ميزانـي از      . حاشيه برانيم
مسئوليت زوج يا والدين زن سخن گفته شده است كه گويي دولت هيچ مسـئوليتي نـدارد،   
ضمن اينكه در هيچ جاي منشور به صراحت از مسئوليت دولـت در تـأمين ايـن حقـوق و     

  .اخله بحثي به ميان نيامده استتعهد او به مداخله يا عدم مد
  

  هاي مسلمّ و غيرقابل ترديد ري حقتنزلّ شأن منشور به گردآو. 6
 »گردآوري«هاي بسيار واضح، هم شأن منشور را درحد يك  حقوق و مسئوليتپرداختن به 

. تنزلّ داده و هم از شأن نظام جمهوري اسلامي ايـران كاسـته اسـت    -  و نه سياستگذاري - 
ايـران در مجـامع   . ا. قرار است مبناي معرفي و تبيـين جايگـاه زن در نظـام ج   منشوري كه 

المللي و محور گفتگو با ديگر كشورهاي اسلامي درخصوص مسائل زنـان قـرار گيـرد،     بين
ن تمدالاسـف در   مع. ن رو به رشد نظام اسلامي استبايد حاوي مطالب بديعي باشد كه مبي

قرنها است در فقه اماميه تبيين شده و بيش از هفتاد سـال  اين سند بر مطالبي تأكيد شده كه 
است كه قانونگذار ايراني از آن اقتباس كرده و جامعة قانون بر تن آن پوشانده و اجـراي آن  

اين سـند   فردي كه با موازين فقهي و قانوني ما آشنا نيست، با مطالعة. را تضمين كرده است
. است كه تازه ايران اسلامي به آن دست يافته است ها دستاوردهايي اين حق برد كه گمان مي

  حــق داشــتن نــام، حفــظ يــا تغييــر آن      : از جملــة ايــن مــوارد عبــارت اســت از    
؛ )27بنـد  (مراجـع رسـمي و قـانوني    ) بـه (؛ حق ثبت ازدواج، طـلاق و رجـوع در   )7بند (

حق آگاه ؛ )32بند (حق صلة رحم   ؛)28بند (برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت 
ها و كالاهاي فرهنگي سـالم   شدن كه در بندهاي مختلف تكرار شده است؛ حق توليد برنامه

حق تحصـيل در آمـوزش     ؛)76بند (؛ حق سوادآموزي عمومي )65بند (مندي از آنها  و بهره
؛ حـق پـژوهش، تـأليف، ترجمـه و انتشـار كتـب و       )77بند (عالي تا بالاترين سطح علمي 

؛ حـق  )85بنـد  (عمومي با رعايت صداقت، امانت و مصـلحت جامعـه   مقالات در نشريات 
  ؛ حـق وقـف، پـذيرش وقـف و رسـيدگي بـه آن       )90بنـد  (برخورداري از ماترك متـوفي  

؛ حق مالكيت بر امـوال  )92بند (؛ حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي )91بند (
؛ حـق  )199بنـد  (ي و قـانوني  برداري از آنها با رعايت حدود شرع ي شخصي و بهرهو داراي

؛ حق دريافت ديه و خسارات براساس قوانين )100بند (زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات 



 199   نيا ناصر قربان

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان انساني، هاي علوم  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

ها ازجمله  آيا اين حق). 117بند (هان حق آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي ج  ؛)110بند (
اسلام استقلال مالي تر  ها پيش حقوقي هستند كه كسي در آنها ترديد دارد؟ مفتخريم كه قرن

مگر كسي ترديد داشت . ها سال پيش وارد قانون شده است زنان را به رسميت شناخته و ده
كه زن حق انعقاد قرارداد دارد؟ اگر بر مسئوليت ثبت ازدواج و سـد راه سوءاسـتفاده تأكيـد    

حـق  شد، وجيه بود؛ ولي آيا در اينكه زن حق ثبت ازدواج دارد، حق وقف كـردن دارد،   مي
قبول وقف و وصيت را دارد، حق دارد مطالعه و تحقيق كند، حق دارد حاصل پژوهش خود 
را منتشر كند، حق دارد تحصيلات دانشگاهي داشته باشد، حق دارد در چهارچوب شـرع و  

است كه زنان مـا از ايـن    ها قانون كالاي فرهنگي توليد كند، امروز نيازمند تأكيد است؟ سال
  . كنند آزادانه آنها را استيفا مياند و  حقوق متمتع

شد كه ايـن سـند    خوب بود تذكر داده مي. اين سند به زبان انگليسي ترجمه شده است
ها است در جامعـة ايرانـي    هايي است كه قرن آوري تمامي حقوق و مسئوليت دار جمع عهده

مورد ترديدي درپرتو تعاليم ارجمند اسلام جريان دارد و اين سند هرگز قصد ندارد هيچ امر 
نيـاز از بيـان    را روشن سازد و تنها به بيان مصاديق روشـن، واضـح و بعضـاً بـديهي و بـي     

پردازد، تا تصور نشود كه اين حقوق قبلاً نبوده است و تازه به لطف ايـن منشـور بـراي     مي
مانـد تـا ايـن     با ديدن اين موارد بسيار بديهي، خواننده منتظر مـي ! شود زنان ايراني جعل مي

زن حق دارد راه برود، زن حق دارد فكـر كنـد، زن حـق دارد از طعـام     : ها را نيز ببيند زارهگ
   .»زن هم انسان است«مشروع استفاده كند و بلكه 

  
  هاي علمي دقتّي اي ديگر از بي پاره. 7

به رغم آنكه شانزده سال وقت براي تدوين منشور مصروف، اما از متن آن نگارش عجولانه 
. البته اجمالاً باخبرم كه متن چندين مرتبه ويرايش شده است. دقتّي مستفاد است همراه با بي

در اين قسمت، به برخي از اشكالات ماهوي موجود در مقدمه، مبـاني و بنـدهاي مختلـف    
  :داد ترديد درصورت دقتّ در تدوين، اين اشكالات رخ نمي پردازم كه بي منشور مي

ي تكاليفي گرفته شده است كه زن در برابر ديگران ، مسئوليت به معنا2در ابتداي ص. 1
كـه در   را شـامل نيسـت درحـالي   » خـود «قدر متـيقن آن اسـت كـه ديگـران،     . برعهده دارد

ترديـد زن همچـون    بي. جاي منشور، از مسئوليت زن درقبال خويش سخن رفته است جاي
، خداونـد،  »نديگـرا «آيـا  . مرد دربرابر خداوند، دولت، جامعه و طبيعت هم مسـئول اسـت  

  گيرد؟ بر ميدولت، جامعه و طبيعت را در
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قوانين اسلامي، افراد در برابـر خـدا، خـود، جامعـه و     ) مطابق(، در 2در بند سوم ص. 2
مـراد از هسـتي   . در برابر خدا، خود و جامعه كـاملاً درسـت  . اند هستي مسئول دانسته شده

ا شامل است؟ در برابر دولـت  اين، در برابر طبيعت چه؟ هستي طبيعت ر چيست؟ افزون بر
بسيار خوب؛ اما اگر جامعه كه . چه؟ لابد دولت چون نماينده جامعه است، ذكر نشده است

شخصيت مستقلي از افراد دارد، به عنوان جامعه ذكر شده، مسـئوليت مهـم افـراد در برابـر     
 ندة رابطةكن يكديگر يا آحاد جامعه چرا مغفول مانده است؟ بخش مهم قواعد حقوقي، تنظيم

  .ها با يكديگر است انسان
هاي زنان با استقرا به  وليتدر ساختار منشور، حقوق و مسئ: آمده است 2ص 8در بند. 3

  :صورت زير تقسيم شده است
كه حقوق اجتماعي برحسب موضوع (حقوق فردي، حقوق خانوادگي، حقوق اجتماعي 

بندي  حقوق قضايي دسته سلامت، حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حق به
  ).شده است

شناسـند و   مرز مي كنندگان محترم براي علم و دانش و تقسيمات علمي هم ظاهراً تدوين
شناسد؛ و در هر كجا كه  علم و دانش، مرز و بوم نمي. دانند آن را متعلق به غرب يا شرق مي

اسـناد و منشـورهاي   كه در ) ها حق(چرا از تقسيم رايج حقوق . اردباشد، به بشريت تعلق د
توان از آنها استفاده نكرد ولي نه به اين بهانـه كـه    حقوق بشر آمده، استفاده نشده است؟ مي

حقـوق  . توان تقسيم درست علمي ارائه كرد بله؛ اگر تقسيم غيرعلمي است مي. غربي است
 .انـد  دو نسل اول و دوم به حقوق مدني سياسي و حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي منقسم

كنندگان محترم، اين تقسيم چه ايرادي دارد؟ حقوقدانان داخل كشور هـم كـه    به نظر تدوين
جمهور پيشين نشان درجة يك دانش دريافـت كردنـد، حقـوق را بـه      اتفاقاً از رئيس محترم

هاي بشري را دربر  اند كه البته اين تقسيم، فقط حق سياسي و خصوصي تقسيم كرده  عمومي،
توانسـت از ايـن    مـي هاي خصوصي را هم شامل است،  در منشور كه حق گيرد و اتقافاً نمي

هاي فراوان اخلاقي است،  تقسيم استفاده شود و البته چون منشور حاوي حقوق و مسئوليت
كه   »هاي اخلاقي حقوق و مسئوليت«به عنوان ) ها و مسئوليت(حقوق  ذكر دستة چهارمي از

  .لازم بود -  كتب اخلاقي و ديني ما مشحون از آن است
شود، لازم است تقسيمي درست و علمي  شده عدول مي اگر هم از تقسيم رايج و شناخته

آيا تقسيم حقوق به فردي، خانوادگي و اجتمـاعي درسـت اسـت؟ اگـر     . جايگزين آن شود
درستي است، ولي حقوق ) دوگانة(حقوق را به فردي و اجتماعي تقسيم كنيم، تقسيم ثناتي 
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كند كه در اينجا  تبديل مي) سه گانه(يان، تقسيم را به ناحق به تقسيم ثلاثي خانوادگي در اين م
شناسـان،   بـه تصـريح جامعـه   (خانواده يا جزء اجتماع است كـه هسـت   . منشأي درستي ندارد

اي فردي  ؛ و يا رابطة موجود در يك خانواده، رابطه)خانواده كوچك ترين نهاد اجتماعي است
بنابراين، حقوق خانوادگي را هم بايد در زمـرة  . والدين با فرزندانرابطة زوجين و رابطة : است

  .يكي از حقوق فردي يا اجتماعي قرار داد و تقسيم را دوگانه ارائه كرد
هاي مزيت انساني بر انسان ديگر سخن به ميان آمده، علم و  در مبنا، آنگاه كه از ميزان. 4

اولاً مراد . عنوان ملاك برتري ذكر شده است ه، ب شايسته اي دانش، تقواي الهي و ايجاد جامعه
ايـم كـه جهـاد    آموختـه  هـاي قرآنـي    قبلاً از آموزهاي شايسته چيست؟ ثانياً  جامعه از ايجاد

  !اي شايسته بدانيم االله نيزملاك برتري است، مگر آنكه جهاد را به معناي ايجاد جامعه سبيل في
لت اجتمـاعي در اجـراي قـانون بـدون     حق برخورداري از عدا«: مده است آ 6در بند . 5

مراد چيست؟ تساوي همگان دربرابر قانون؟ اگر بله، مگر اين تعبير زيبـاي  . »لحاظ جنيست
رايج كه اتفاقاً در قانون اساسي هم آمده است، چه اشكالي دارد كه از عبـارت نسـبتاً مـبهم    

  ديگر استفاده شده است؟
ررهاي مادي و معنوي بـا توجيـه اعمـال    مصونيت زنان از ض«: آمده است 11در بند . 6

ها به خودداري از سوءاستفاده از حـق،   كنندگان از تكليف انسان ظاهراً تدوين. »حق ديگران
ممنوعيت سوءاستفاده از حق و «به نظر نويسندگان، اگر كسي از قاعدة . اند اين حق رسيده به

ز ايـن بنـد بـه معنـاي     شد، آيا اآگاه نبا» جواز اضرار به ديگري به بهانة اعمال حق خود عدم
: يابد؟ عبارت زيبا و آهنگين قانون اساسي ما در اصل چهلـم ايـن اسـت    محصلي دست مي

در ضـمن، زنـان   . »تواند اعمال حق خود را وسيلة اضرار به ديگري قرار دهد كس نمي هيچ«
بنـد   فقط مصون نيستند، مسئول هم هستند كه از اعمال حق سوءاستفاده نكنند؛ كه در ايـن 

  .مغفول مانده است
مندي از امكانـات فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي      حق بهره«: آمده است 22در بند . 7

اولاً . »جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتنداري تا آسـتانة ازدواج 
آيـا  مسئوليت زن فقط همين است؟ آيا زنان در تسهيل امر ازدواج مسـئوليتي ندارنـد؟ ثانيـاً    

زنان تنها مسئول خويشتنداري تا آستانة ازدواج هستند؟ آسـتانه، نـه ازدواج؟ لابـد پـس از     
وانَكحـوا الايَـامي   «شايد از آيـة شـريفة   ! ازدواج، مسئوليتي در عفتّ و خويشتنداري ندارند

اند، استفاده كرده  »... جدِونَ نكاَحاًوليستعَفف الَّذينَِِ لاَي... منكمُ والصالحينَِ من عبادكمُ و امائكمُ
  .اند دهولي حقاً آن را بد بيان كر
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، زنان پژوهشگر در ارائة ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت دينـي و ملـّي   88در بند .  8
  .اندنان به جهانيان مسئول شناخته شده در زمينة مسائل ز

. كننـد  مينة مسائل زنان كار مـي هاي علمي در ز حوزه گويي تمام زنان پژوهشگر در همة
پژوهشگر زن غيرمسلمان چه مسئوليتي دارد؟ مسئوليت زنان در اين حوزه، به اين نحو كليّ 

ر نسـخه پيچيـد كـه لزومـاً در     تـوان بـراي پژوهشـگ    واقعاً مي افزون بر اين،. شود ميبيان ن
  هاي خود به نكات مثبت، آن هم از منظر ما، دست پيدا كند؟ پژوهش

مندي از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن توسط شوهر  حق بهره«بر ، 89بند در . 9
  .تأكيد شده است» يا توسط پدر و فرزند درصورت نياز زن و توانمندي آنان

حقوقي، شـأن زن را بـراي دريافـت نقفـه ميـزان تلقـي        -  اولاً برپاية كدام مبناي فقهي 
كنيد؟ اگر مرد ثروتمنـدي از   ه را معيار تلقي نميگرفت كنيد؟ چرا شأن خانوادة جديدشكل مي

خانوادة فقيري زن اختيار كند، و متناسب با شأن زن كه سابقة زنـدگي در خـانوادة فقيـر را    
  دارد، به او نفقه پرداخت شود، عادلانه است؟

انصافاً مقررات قانون مدني درباب نفقه كه در آن براي عدم پرداخت نفقه ضـمانت   ثانياً
اگر شوهر و نيز پدر يا فرزند توان مالي نداشته باشند و . تر است م منظور شده، جامعاجرا ه

زن هم نيازمند نفقه باشد، تكليف چيست؟ اگر شوهر توانمند باشد ولي ظالمانه از پرداخت 
  نفقه امتناع كند و پدر يا فرزند ناتوان باشند، چه بايد كرد؟

قوق بازنشسـتگي زن كارمنـد متـوفي جـزء     آيا حق برخورداري وراث قانوني از ح. 10
  بر آن تأكيد شده است؟ 95حقوق زن است كه در بند 

داري در  ، بر حق دريافت دسـتمزد از همسـر دربرابـر انجـام امـور خانـه      98در بند . 11
  ...  صورت تقاضا تصريح شده است

ق ح«اولاً چنين نيست كه درصورت تقاضا حق دريافت دارد؛ بلكه درست اين است كه 
احب ص ـ ادعا قرار دارند كه ـ مطالبه يا حق حق و اين دسته از حقوق در زمرة »دستمزد دارد

بـه  . مكلفّ به پرداخت است »من عليه الحق«تواند مطالبه كند و درصورت مطالبه،  حق مي
اي بشر نيستند، قابليت اعـراض و اسـقاط    حقوق پايه علاوه، اين دسته از حقوق چون جزء

ماده واحدة اصلاح مقـررات طـلاق    6اً حق دريافت دستمزد ظاهراً ملهم ازتبصرة ثاني. دارند
كارهايي كه زوجه در منزل زوج در دوران زوجيت  اجرةالمثلاست؛ كه تحت شرايطي حق 

  .انجام داده، در آن به رسميت شناخته شده است
  :از اين تبصره، شرايط زير قابل استخراج است
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  ؛)به تبع دعواي طلاق(رت دعواي تبعي صو المثل بهةمطالبة اجر. 1
  المثل؛ةضرورت درخواست اجر. 2
  طلاق به درخواست زوجه يا به دليل تخلف وي از وظايف همسري نباشد؛. 3
  اثبات وجود دستور زوج؛. 4
  اثبات عدم وجود قصد تبرعّ؛. 5
  انجام كارهايي كه به عهدة زوج نبوده است؛. 6
همچـون شـرط   (د شرط مـالي ضـمن عقـد نكـاح     عدم امكان تصالح يا فقدان وجو. 7

  ).تنصيف دارايي
قانون مدني ايران، با عبارتي گويا و شيوا، هر عاملي كه به حسب امـر   336درحالي كه مادة 

ديگري اقدام به عملِ عرفاً داراي اجرت كند و معلوم نشـود كـه قصـد تبـرعّ داشـته، مسـتحق       
به زن قيودي را ذكـر كـرده    اجرةالمثلرداخت براي پ 71اجرت دانسته شده، قانونگذار در سال 

تر از همه اينكه اين حق را متوقـف بـر وقـوع     آنها چندان آسان نيست، مهم است كه اثبات همة
  .اي به وقوع متاركه ندارد منشور، اناطه 98البته خوشبختانه حق مندرج در بند . طلاق كرده است

بان حقوقدانان جاري شده، اين است نكتة مهمي كه در گذشته در نقد تبصرة مزبور بر ز
اين ايراد، به تعبيـر بـه   . كه با جعل اين تبصره، شأن زنان ما درست مدنظر قرار نگرفته است

شـأن زن درحـد يـك    . زن حق دريافت دستمزد دارد. كار رفته در اين بند بيشتر وارد است
ي است و خدا هم روشن است كه كارگر شخصيت باارزش. كارگر در منزل تنزلّ يافته است

مسئله تنها ايـن اسـت كـه    . كارگر است؛ و اصلاً مراد، كاستن از ارزش كار و كارگر نيست
رابطة ميان زوجين، رابطة زيباتري است كه نبايد آن را تا حد رابطة كارگر و كارفرمـا تنـزلّ   

بنـابراين،  . اندوزنـد  اندوزند، با هم مـي  زن شريك مرد است؛ و آنان آنچه از مال دنيا مي. داد
  .تر است ها وجود دارد، آبرومندانه شرط تنصيف دارايي كه در عقدنامه

، بر اولويت مادران در قيمومت فرزندان درصورت شـهادت، اسـارت و   129در بند . 12
مفقودالاثرشدن همسر تصريح شده است بدون اينكه ذكر شود آيا اين اولويت مطلق است و 

  .ختيار نكرده استيا تا زماني است كه مادر، شوهر ا
، بر حق زنان در معافيت از مجـازات درصـورت وجـود عوامـل رافـع      140در بند . 13

آيا وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري موضوعيت دارد؟ . مسئوليت كيفري تأكيد شده است
كنندگان منشور، عامل موجهه جرم را بيان نكردند؟ معاذير قـانوني چـه؟ و چـرا     چرا تدوين

ر عدالت كيفري را ازياد بردند؟ زنان حق دارند از اصل برائت، اصل قـانوني  اصول مهم ديگ
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نشـدن قـوانين كيفـري و اصـل      ها و محاكم، اصل عطف به گذشـته  اتبودن جرايم و مجاز
آيـا اينهـا اهميـت كمـي دارنـد؟ اي كـاش       . منـد شـوند   هـا بهـره   شخصي بـودن مجـازات  

فصل سـوم قـانون اساسـي جمهـوري     كم  كنندگان به اسناد حقوق بشري و يا دست تدوين
فرمودند و از عبارت زيبا، جامع، گويـا و رسـاي آنهـا در نوشـتن      اسلامي ايران مراجعه مي

  .گرفتند منشور عاريه مي
حق برخـورداري از تخفيـف قـانوني ازنظـر ميـزان      «: چنين آمده است 142در بند . 14

ثبات توبـة زنـان بزهكـار در    مجازات يا معافيت از آن و يا نحوة اجرا درصورت ندامت و ا
؛ غافل از اينكه مطابق فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي، »زمان بارداري، شيردهي و بيماري

شود و نيازمند  اي صور توبه اساساً مسقط مجازات است و شامل هر زن و مردي مي در پاره
  .آن نيست كه زن باردار، شيرده يا بيمار باشد

  
  ت شكلي و ادبياي از ايرادا پاره . 8

دار و تفسيربردار نباشد، و اصـول   اگر لازم است متن قانون شفاف باشد، مبهم، دوپهلو، كش
گفـت بـه طريـق اولـي سياسـتگذاري      تـوان   نويسي رعايت شده باشد، مي ادبيات در قانون

تواند از صراحت، شفافيت، رسايي و گويايي و مطابقت با اصول و قواعد ادب فارسـي   نمي
منشوري كه تدوين آن شانزده سـال بـه طـول انجاميـده اسـت، نبايـد حـاوي        . اشددور ب به

در زير، بعضي از اين اشـكالات بـه عنـوان    . باشد) ويرايشي(پاافتادة نگارشي اشكالات پيش
  :شود نمونه ارائه مي

بودن آن را به  بودن يا نادرست كنم و قضاوت درست قسمتي از مقدمه را فقط ذكر مي. 1
  : نمايم ان و خوانندگان گرامي واگذار ميكنندگ تدوين

بر قانون اساسي،  اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني
گيري از  و با بهرههاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب  انديشه

هـا و  جـود و خلأ حـاظ قـوانين مو  با لهاي كلي نظام و  ساله و سياست 25انداز  سند چشم
  .باشد ميتحقق عدالت و انصاف در جامعة زنان مسلمان  به منظورهاي آن و  كاستي

حق و مسـئوليت تـأمين، تخصـيص، طهـارت و سـلامت در      «: آمده است 29در بند . 2
آيا اين جمله از حيث نگارشـي درسـت اسـت؟ حـق و     . »... ارتباط جنسي با همسر قانوني

چه؟ تخصيص چه؟ لابد مراد از تخصيص، اختصاص است كه به پيروي از  مسئوليت تأمين
  عطف طهارت و سلامت به تخصيص روا است؟. تخصيص بودجه ذكر شده است
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هاي سلامت جسمي  حقوق و مسئوليت«: عنوان فصل اول از بخش سوم چنين است. 3
ت جسـمي و  حق بر سلامت و بهداش ـ«و يا » حق سلامت جسمي و رواني«. »و رواني زنان

مسئوليت حفـظ  «نادرست است، بلكه » ... سلامت) هاي(صحيح است؛ اما مسئوليت» رواني
  .درست است» يا صيانت از سلامت جسمي و رواني

حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي «: چنين مقرر شده است 90در بند . 4
ر زنـي از هـر متوفـايي ارث    سـت؟ ه ـ مراد ازمتوفي، كدام متوفي ا. »آن طبق قوانين اسلامي

برد؟ لابد مراد، اقرباي نسبي يا سببي به حسب درجات ارث است؛ ولي اين بيـان مطلـق    مي
ايد  مگر ارث چه ايراد داشت؟ شما كه نوشته. چرا؟ و حتماً مراد از ماترك، همان ارث است

  گوياتر نبود؟» حق ارث طبق قوانين اسلامي«، »طبق قوانين اسلامي«
حق برخـورداري از مـزد و مزايـاي برابـر در شـرايط كـار       «: آمده است 104در بند . 5

زايد است؛ چراكه از حقـوق و  » ساير زنان«روشن است كه . »ساير زنانمساوي با مردان و 
شود نه يك زن يا تعدادي از زنان، تـا گفتـه شـود حقـوق و      مسئوليت زنان سخن گفته مي

  .با ساير زنان برابر باشد مزاياي اين زن يا اين دسته از زنان بايد
عنـوان قسـمت   . »هاي سياسي زنان حقوق و مسئوليت« :عنوان فصل چهارم چنين است. 6

درحـالي كـه خواننـده    . »هاي زنان در سياست داخلـي  حقوق و مسئوليت«: چنين است» الف«
هاي زنان در سياست  را ملاحظه كند كه در آن، از حقوق و مسئوليت» ب«منتظر است قسمت 

حقـوق و  «شـود كـه عنـوان     رو مـي  روبـه » ج«رجي سخن به ميان آمده باشد، بـا قسـمت   خا
كننـدگان لازم نديـده    ممكن است تـدوين . را دارد» ـ نظامي  هاي زنان در امور دفاعي مسئوليت

باشند از سياست خارجي سخن بگويند؛ اما ظاهراً در حروف الفبا، بعد از الـف، ب قـرار دارد   
منـدي از آمـوزش و تصـدي     به حق بهره 130در بند » ج«ينكه ذيل قمست نكتة ديگر ا. نه ج

اي . اسـت » نظامي«متفاوت از » انتظامي«مشاغل انتظامي اشاره شده و احتمالاً روشن است كه 
  .بتواند ذيل آن قرار گيرد 130شد تا بند  هم افزوده مي» انتظامي«، واژة »ج«كاش در عنوان 

حق اعادة حيثيت زنان در اثر تقصـير، اشـتباه   «: نمايد مينيز درست ن 141عبارت بند . 7
قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي 

اعادة حيثيـت زنـان در اثـر تقصـير،     «. اقتباس شده است. ا. ق 171اين بند از اصل . »از آنها
حق اعادة حيثيت زنان در صورت هتـك  «: مراد اين است. معنا است بي» ... اشتباه قاضي در

  .»... آن درنتيجة تقصير و اشتباه قاضي در موضوع حكم يا
اللّهم لاتؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا            



 

  


